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دكتـر محمـد اعتمـادي را احتمالا 
بچه هاي مدارس تيزهوش بيشـتر مي شناسـند. 

مدير 58سـاله اصفهاني و تقريبا جديد سازمان ملي پرورش 
استعدادهاي درخشـان، قبل از اين 2سـالي هم در فاصله سال هاي 

1372 تا 1374 بر صندلي رياسـت دانشگاه صنعتي شـريف نشسته است. 
گفت و گو با او چندان ساده نيست. دكتر كم حرف است، اما لبخند دائمي اش بعد 

از پاسخ دادن به هر سـوال از لبش پاك نمي شود. شنيدن دانسته ها و تجربه هايي كه 
يك مدير نخبه از مديريت بر نخبه هاي جوان ايراني دارد، جالب و تامل برانگيز است.
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محمد مهدى حاجى پروانه

 آقاي دكتر! فكر مي كنيد جواني شما با جواني جوان هاي امروز 
چه فرقي دارد؟

اگر بخواهم دقيق جواب بدهم، بايد برگرديم به اينكه اساسا ما آمده ايم در 
اين دنيا تا در يك مسابقه شركت كنيم؛ مسابقه اينكه چه كسى مي تواند 
بهترين كار را به بهترين نحو انجام بدهد. خود خداوند هم مي فرمايد:«الذي 
ــابقه در  ــن عملا».حالا اين مس خلق الموت و الحيات ليبلوكم ايكّم احس
ــه دنبال اين  ــت. هم ــي متفاوت اس بازه هاي زماني مختلف براي هركس
ــواري هاي اين زمان، تفاوت  هستند كه به كمال برسند. مسلم است دش
ــت تاثيري  ــابقه اي كه كارش انتخاب بهترين هاس و ويژگي هايش بر مس
ندارد.  تمام اين ابتلاها و ساز و كارهاي موجود براي اين است كه بهترين ها 
ــوند. در نتيجه ما بايد با توجه به ظرف زمان،  در انجام هركار مشخص بش
ــتعدادهاي دروني مان بگرديم دنبال بردن مسابقه  ــرايط مكاني  و اس ش

زندگي در همان شرايط.
  اين جواب خيلي كلي است.

آخر ببينيد، من فكر مي كنم اين جور مقايسه ها قياس مع الفارق است. قطعا 
ــلام با الان فرق مي كند. جوان هاي آن موقع با جوان هاي  شرايط صدر اس
ــرايط  ــاي الان قطعا تفاوت دارند. چون در ش انقلاب و آنها هم با جوان ه
ــاوت تاريخي هم بايد  ــد. در اين آرايش هاي متف متفاوتي زندگي كرده ان

ببينيم نقش هركس چيست. به اين سوال اين گونه نمي شود جواب داد.
  خب، تفاوت اين آرايش هاي تاريخـي را بين جواني خودتان و 

جواني نسل ما چه مي دانيد؟
جواني ما با جواني جوان هاي امروز خيلي متفاوت بود؛ ببينيد دوراني كه 
شخصيت آدم شكل مي گيرد - نوجواني و اوايل جواني - اينكه چه كساني و 
چه جوري انسان را پرورش بدهند خيلي مهم است. تفاوتش هم اين بود كه 
جواني ما، شرايط و محدوديت هاي خيلي متفاوتي داشت. شرايط حكومتي 

با ارزش هاي اسلامي متعارض بود. 
ــعي مي كردي مطابق با اسلام و ارزش هاي  توي آن شرايط سخت بايد س
اسلامي رشد كني. معيار آن بود. الان شرايط فرق كرده. كشورمان مطابق با 
ارزش هاي اسلامي است. محيط زندگي، اسلامي است و ارزش هاي اسلامي 
شناخته شده اند.اما الان هم مي شود خلاف اين شرايط زندگي كرد. اين به 

خود آدم بستگي دارد. 
  به نظرتان كدام يك از اين شرايط سخت تر است؟

اين موضوع بستگي به اين دارد كه عناصر تاثيرگذار بر افراد چطور آرايش 
پيدا كرده باشند. به نظر من الان شرايط فراهم است كه اگر جواني بخواهد 
خودش را در محيط و شرايط رشد قرار بدهد، عوامل هم افزا خيلي در اين 
ــود دارد كه آن موقع  ــر من الان امكاناتي وج راه كمكش مي كنند. به نظ
وجود نداشت. در نتيجه تعداد انسان هايي كه در اين مسابقه « بهتر بودن» 
ــانه اي  جا مي ماندند، زياد بود. هرچند از آن طرف الان فضاي عمومي رس

تاثيرگذار بر فرد دامنه وسيع تري دارد و اين هم كاررا سخت مي كند.
  اين شرايط مساعد براي رشد جوان ها چه چيزهايي هستند؟

ــم در دوران راهنمايي  ــنين متفاوت، فرق مي كند؛ مثلا فكر مي كن در س
ــد. در اين دوران  ــد تاثيرگذاري برافراد را تقويت كنن مدارس ما مي توانن
معلم ها خيلي اثرات ماندگار و عميقي روي بچه ها مي گذارند؛ خانواده هم 
همين طور. فضاي بيرون هم همين طور. اين است كه هر چه بتوانيم اين 

فضا را بيشتر گسترش دهيم، امكان رشد جوان بيشتر فراهم مي شود.
  شمادر زندگي خودتان فكر مي كنيد اين مسابقه را برده ايد؟

نه. فكر مي كنم از ما جلوتر خيلي ها بودند و هستند.

 فكر مي كنيد موفقيتتان چه دليلي داشت؟
ــر جزئي تر بخواهيد، آن  ــي ام خيلي موثر بود. اما اگ نقش پدر من در زندگ
عناصري كه اعتماد به نفس را در وجود انسان تقويت مي كنند در ادامه زندگي 
و موفقيت هايش هم به  او خيلي كمك مي كنند؛ بنابراين فرايندهاي آموزش و 

پرورشي ما بايد در اين راستا باشند كه اعتماد به نفس آدم ها را تقويت كند.
 چند سالتان است؟

متولد 1332 هستم.
 يعني قطعا جواني تان مصادف با انقلاب بوده؟
تا شما سن جواني را چه تعريف كنيد (مي خندد).
 يعني دوره انقلاب، شما جوان هم بوده ايد؟

بله. نوجواني هايمان قبل از انقلاب بوده.
 ايران بوديد؟

ــال 54 براي ادامه تحصيل رفتم خارج. لس آنجلس. فضاي آنجا  نه. از س
ــي بود. انواع و اقسام گروه هاي  بين جوان هاي ايراني فضايي كاملا سياس
سياسي دانشجويي فعاليت مي كردند. نسبت به فضاي اينجا خيلي بازتر 
بود. آنجا ما در جمع بچه هاي انجمن اسلامي بوديم. با شدت گرفتن انقلاب 
فعاليت هايمان هم گسترش و توسعه پيدا كردند؛ اعضا هم بيشتر شدند. 
فعاليت هاي اعتقادي، بينشي و اجتماعي داشتيم. روي بحث هاي سياسي 
هم كار مي كرديم. ما همزمان با درس، در انجمن فعال بوديم خيلي براي ما 
پرتجربه بود. آن دوران، دوران رشد سريع بود. فعاليت هاي فرهنگي مان هم 
بيشترين تأثيرگذاري را داشت. فضاي كار راحت تر بود. تا نزديك پيروزي 
ــاه آمد آمريكا، تظاهرات  انقلاب كه كار خيلي سخت شد. از زماني كه ش
خيلي گسترده تر شد، فشار آمريكا روي بچه ها هم خيلي زياد شد. در يكي 
ــار  ــتگير كردند. فش از اين تظاهرات ها ريختند و تعداد زيادي از ما را دس

آن قدر زياد بود كه بعضي ها ناچار مي شدند درس رارها كنند و برگردند.
 به عنوان كسي كه مدت هاست با جوان ها سروكار دارد، نقطه ضعف 

و قوت جوان هاي تيزهوش را در چه مي دانيد؟
فكر مي كنم مهم ترين نقطه ضعف جوان هاي نخبه عدم اعتدال باشد. اين 
طوري عرض كنم كه انسان براي توفيق در زندگي احتياج دارد كه از همه 
ظرفيت هاي وجودي اش خوب استفاده كند. اول بايد بداند كه ظرفيت هاي 
وجودي اش زياد هستند و اين را باور كند، بعد بايد آنها را رشد بدهد؛ آن هم 
در محيط هاي مناسب؛ چه مدرسه و چه دانشگاه. در آموزه هاي ديني ما 
به  اين مي گويند تقوا. تقوا يعني قدرت مديريت دروني ظرفيت ها. اين را از 
اين جهت مي گويم كه اگر يك جوان فقط روي يك حوزه و يك ظرفيتش 
سرمايه گذاري كند، آسيب پذير مي شود؛ مثلا جوان هاي نخبه فقط روي 
ــد كند. از بزرگترين  ــخصيت بايد چندبعدي رش درس زوم مي كنند. ش
آفت هاي جوانان ما اين است كه اعتدال در شخصيت ندارند؛ همين طور 
مديريت ظرفيت هاي مختلف و دروني شان مشكل دارد. بچه هاي ما اين 

را هنوز خوب ياد نگرفته اند. خيلي از آدم هاي متوسط هستند كه چون 
ظرفيت هاي دروني شان را شناخته  و خوب پرورش  داده و تك بعدي 

نمانده اند، از خيلي از نخبه هاي علمي ما جايگاه بالاتري دارند.
 تعريف شـما از جوان ايراني در يـك جمله چگونه 

است؟
ــتند. اگر بتوانند در  ــتعداد هس جوان هاي ايراني پر از اس
ــت قرار بگيرند، به راحتي رقابت را مي برند.  مسير درس
اين را تاريخ نشان داده كه تمدن ايراني سال ها تمدن برتر 
جهان در حوزه هاي مختلف بوده؛ مثلا آنچه در اين رابطه 
ــته ما نشان مي دهد ما  مي شود گفت، اين است كه گذش

ظرفيت بازگشت به آن تمدن طلايي را داريم؛ به شرطي كه 

بتوانيم از ظرفيت ها و توانايي هاي خودمان خيلي خوب استفاده كنيم.
 يعنـي اگـر بخواهيد بـه جـوان ايرانـي از20 نمره بدهيـد، چند 

مي دهيد؟
راستش را بگويم؟ زير 10. يعني عملكرد جوان هاي ما مقابل استعدادمان 
زير 10 است. مردود شده ايم. اين به آن معني است كه جوان هاي امروزي 
خيلي بيشتر از اينها مي توانند موفق باشند. ظرفيت هايشان خيلي بالاتر از 
حد كنوني است اما درست از اين ظرفيت ها استفاده نكرده اند. هنوز خيلي 
تا كمال فاصله داريم. البته اين  معدل نمره ما است ؛ اين به آن معني نيست 

كه جوان نمره 19 و 20 نداريم. 
 فكر مي كنيد اين مردود شدن از كجا آب مي خورد؟

ما در شرايطي قرارداريم كه سازوكارهاي متنوعي كه بايد به اين كمال كمك 
كند، خيلي درست چيده نشده اند. آموزش و پرورش خيلي مي تواند به اين 
قضيه كمك كند اما متاسفانه به نسبت جمعيت تحت پوشش  دستش به 
ــته بوده و منابع ما به نسبت يك آموزش و  لحاظ بودجه و منابع خيلي بس
پرورش پيشرفته بسيار كم و ناچيز است. سرمايه گذاري ما در حوزه ديني و 
پرورشي هم بايد خيلي بيشتر و بهتر از الان باشد. نقش خانواده ها هم خيلي 
مهم است. پتانسيل هاي جوان هاي ما در موقعيت بالفعل  خود، با الان و آن 
چيزي كه موجود است، فاصله قابل ملاحظه اي دارد. البته خب ما خيلي هم 

عناصر مثبت داريم كه اثربخش هستند. اما فاصله زياد است.
 چشم انداز15-10 سال آينده جوان هاي امروز را چطور مي بينيد؟

فرصت خيلي هست. هدف آدم بايد اين باشد 
ــرايطي خودش به  ــه در هر ش ك

كمال برسد.

اين شماره:   دكتر محمد اعتمادى

عكس : رضا جلالى

نقطه ضعف نخبه ها؟ معتدل نبودن!


